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به سمت تشکیل سازمان سیاسی زنان*

مقدمه

از آن روز که فریاد »زن*، زندگی، آزادی«مان در خیابان ها طنین انداز شد، قریب به ۶ ماه می گذرد. ۶ ماه از زمانی 

که زنان*1 پس از سال ها مبارزه و مقاومت مستمر توانستند گام های اولیه و لرزانی در جهت تلاشی برای بنیان 

 گذاشتن انقلابی زنانه* بردارند. تلاشی که البته مدیون و مرهون مقاومت و ایستادگی رفقا و خون یاران  مبارزمان 

در تمامی قیام های پیشین است. از خیزش دی ۹۶ تا قیام گرسنگان و تشنگان و قیام آبان ۹۸. آن هنگام که فریاد 

زدیم آبان ادامه دارد و تداومش را در جریان انقلابی ژینا جستیم.

نه  دیگر  جنسی/جنسیتی،  اقلیت های  دیگر  و  زنان*  صدای  که  کرد  اعلام  صراحت  و  روشنی  به  می توان  حالا 

تک صدایی در کنار سایر صداهای از پیش موجود، بلکه صدایی است رسا و با قدرت که در فضای سیاسی جامعه ی 

امروز ایران شنیده می  شود. اما این متن قرار نیست »درباره ی« یا »در ستایشِ« انقلاب ژینا باشد. این متن از قضا 

می خواهد از خلال طرح یک دغدغه، به ضرورت تشکیل هسته های فمینیستی سازمان یافته تری برسد.

1- منظور از » زن*« هر آن کسی ست که خود با جنسسیت/هویت جنسی زنانه هویت یابی کرده و در نتیجه ی این هویت یابی از امتیازات مبتنی بر 

دوگانه ی جنسیتی زن/مرد محروم بوده و متحمل اشکال مختلف ستم و سرکوب نشات گرفته از ارزش های مردسالاری است.
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بنابراین متن پیش رو آغاز گفتگویی است با همه ی زنان*، مادران، خواهرانمان و دیگر اقلیت های جنسی/جنسیتی 

که به شکل روزمره با پدرسالاری مبارزه می کنند؛ با امید به پیروزی انقلاب زنانه ای* که پیشاپیش آغازش کرده ایم:

»خواهرانگی«یا»محفلیبودن«

برای ما زنانی* که سال ها در چنبره  ی سیاست مردانه، با آن همه ساختار و ساز و کار عمودی و از بالا به پایین 

گرفتار آمده بودیم، ایستادن در برابر هر شکلی از سازمان و ساختارزدگی سلطه گرایانه ی مردانه ضروری به نظر 

می  رسید. از همین رو هم بود که در طول سال های شکل گیری جنبش های رهایی  بخش  زنان*، بر بی ساختاری و 

بی رهبری به مثابه شکل اصلی تشکیل حلقه و گروه تاکید بسیاری شد. همه ی ما بی شمار تجربه ی بودن، زیستن 

و فعالیت کردن در گروه هایی را داریم که بر بی سازمانی و فقدان سلسله مراتب به مثابه شکلی دموکراتیک از 

فعالیت تاکید می کردند. این جمع ها و فعالیت ها که با ایده ی برابریِ بیشتر شکل گرفته بود، برای ما که خسته از 

همه ی سازمان ها و ساختارهای مردانه-پدرانه بودیم، حکم آب در بیابان را داشت. فضاهایی که در ابتدا به نظر 

می رسید کسی در آن حرف اول و آخر را نمی زند، فضا برای صحبت همه به یک میزان گشوده است، تصمیمات در 

مناسباتی برابر گرفته می شود و البته خواهرانگی هایمان که راه را بر همدلی و شنیدن رنج یکدیگر هموار می کرد.

ما زنان* »کمیته ی غیبی نسوان« با یکدیگر حرف می زدیم و به تجربیات بعضاً ناتمام گذشته ی مان نگاه می کردیم 

و در نهایت دریافتیم آن  چه تحت لوای بی ساختاری در جریان بود، خود شکلی از ساختار پنهان داشت که از 

قضا بواسطه ی نامتعین   بودن، دست گذاشتن روی سلسله مراتب تصمیم گیرنده در آن دشوارتر می نمود. افرادی که 

اگرچه در بی ساختاری موجود، موقعیت فرادستی عیان نداشتند، اما لاجرم به اعتبار صبغه و سابقه ی تشکیلاتی یا 

فعالیت شان تصمیم گیرندگان اصلی آنان بودند. در خوش بینانه تر و دموکراتیک ترین وضعیت ها درون هر جمعی، 

خرده جمع های دوستی  ای در جریان بود که افراد بنا به دوری و نزدیکی به یکدیگر درون حلقه ی دوستی با دقت 

بیش تری به حرف های هم گوش می دادند و کم تر وسط حرف یکدیگر می پریدند. آن ها نقطه نظرات هم را تکرار 

می کردند و مهر تایید بر حرف های خودی ها می زدند. این خودی ها با »غیرخودی ها/دیگران« مخالفت می کردند یا 

نادیده ی شان می گرفتند. فرآیند تصمیم گیری گاه آن قدر نامشخص بود که کاملا تصادفی و به فراخور بخت حضور 

در »جمعِ تصمیم گیر« ممکن بود امکان اظهار نظر و برخورداری از سهمی در تصمیمات نصیبمان شود. اگرچه 

همچنان در جمع هایمان، شکوه روایت رنج و صحبت کردن آزادانه رخ می نمود اما آن »خواهرانگی« ای که آرزوی 

تحققش در سیاست را داشتیم، جایش را به »محفلی بودن« و دوری-نزدیکی با خواهران بزرگ تر داده بود.
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با خواندن متون مختلف و مرور تجربیات مشترک با دیگران و بازخوانی نقادانه ی فعالیت های پیشین خودمان بود 

که به این نتیجه رسیدیم، چیزی به عنوان گروهِ بی ساختار وجود ندارد. هر گروهی از مردم که با هر ماهیتی و 

برای هر مدت زمانی و هر هدفی دورهم جمع شوند، به ناچار و به نحوی، ساختاری به خود می گیرند. و همچون 

بسیاری از واژگان و مفاهیمی که می بایست آن ها را از چنگ ادبیات مردانه بازپس گرفت، از تشکیل ساختار و 

سازمان فمینیستی نیز می باید اعاده ی حیثیت کرد.

ضرورتتشکلیابیوساختاریابی

حضور بالنده در یک جنبش سیاسی نه فهرست کردن مطالبات، که به معنای ضرورت ترسیم افق ها و چشم اندازها 

و سازمان دهی در جهت نیل به این افق هاست. ما اینجا از اعمال اراده ی سیاسی صحبت می کنیم، امری که نیازمند 

ساختن ابزار مناسب برای دستیابی به این هدف است.

باید در نظر گرفت که رهایی زنان* در هیچ انقلابی تضمین شده نیست و زنان* باید ابزار مناسب برای تحمیل 

اراده ی خود بر هر روند سیاسی را بسازند.

جرقه ی انقلاب این بار و بعد از بیش از دو سال سکون ظاهری، به واسطه ی رویارویی روزمره ی زنان* و دیگر 

با  اجباری، زده شده و  بر زن*، یعنی حجاب  اشکال ستم  از درنده خوترین  با یکی  اقلیت های جنسی/جنسیتی 

فراخوان فعالین زنان سراسری شد. اما آنچه در شش ماه گذشته تجربه کرده ایم، نشان داده که حتی فراگیر شدن 

»زن*، زندگی، آزادی« به این معنا نیست که مهر زنان* پای این جنبش خورده است و وظیفه ی دیگری نداریم.

اقتضائات لحظه ی تاریخی ای که در آن به سر می بریم و ارزیابی بیش از چهار دهه تلاش های فعالین زن* و دیگر 

بگوییم  بلند  با صدای  که  آن می دارد  بر  را  ما  با سرکوب سیستماتیک،  مواجهه  در  اقلیت های جنسی/جنسیتی 

معتقدیم ضمن حفظ دستاوردهای مثبت تجربیات گذشته و به رسمیت شناختن اثرات این تجربیات بر آگاهی 

امروزه ی مان، این مرحله از جنبش زنان* را پایان یافته تلقی می کنیم. معتقدیم برای مداخله ی موثر در سرنوشت 

سیاسی آینده، نیازمند گسست درون ماندگار از وضعیتی هستیم که موقعیت فعلی جنبش زنان* هم بخشی از آن 

محسوب می شود.

آگاهی افزایی  تنها  دیگر  امروز  جنسی/جنسیتی  اقلیت های  دیگر  و  زنان*  جنبش رهایی بخش  کارکرد  اصلی ترین 

نیست. اگر تا پیش از این و به واسطه ی عدم آشنایی جامعه با مفاهیم و مقولات مرتبط با زنان* و جامعه ی 

LGBTQ+، آگاهی بخشی در باب جنسیت و هر شکلی از ستم جنسیتی اولیه و ضروری بنظر می رسید، امروز و 
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در نتیجه ی چندین دهه تلاش فعالین حقوق زنان و اقلیت های جنسی/جنسیتی، گستردگی حوزه ی نشر، انتشار 

البته از همه مهم تر مواجهه ی روزمره زنان* و  مقالات و ترجمه ی متون دست اول، گستردگی فضای مجازی و 

دیگر اقلیت های جنسی/جنسیتی با ستم مبتنی بر جنسیت و تجربه ی بی واسطه ی آن با پوست و گوشت شان، 

در کنار تاکید بر این آگاهی بخشی هر روزه، ضرورت فراتر رفتن از آن را بیش از گذشته احساس می کنیم. به بیان 

دیگر اگرچه تجربه ی محافل بی ساختار زنانه*، در ترغیب زنان* به سخن گفتن، روایت کردن و در نتیجه عیان و 

مرئی کردن اشکال پیچیده و متنوع سلطه و ستم  بسیار موثر بوده و هست، اما همین گروه های بدون ساختار 

نیز از »صرفا حرف زدن« خسته می شوند و می خواهند کار بیشتری بکنند. این دقیقا همان جایی است که ضعف 

گروه های بدون ساختار کار خودش را می کند. افراد از عمل سیاسی ناتوان  می مانند مگر آن که شکل کارشان را 

عوض کنند و برای تغییر آن چه از آن سخن گفته اند دست به سازمان یابی و تشکل یابی بزنند.

اگرچه در تمامی جنبش های علیه ستم در سرتاسر جهان، از جنبش سیاهان و کارگران گرفته تا همه و همه، جریان 

»روایت می کنم، پس هستم« در مراحل آغاز آگاهی  بخشی و فراگیر کردن آن جنبش نقشی بسزا، تعیین کننده و 

پررنگ داشته است، اما همه ی آن میدان های مبارزاتی علیه ستم تنها از طریق تشکل یابی و کار سازمانی، موفق 

به ایجاد تغییرات ساختاری بنیادین و ریشه دار شده اند.

تجربه ی ماه های اخیر بار دیگر در عمل به ما نشان داد که جنبش زنان* برای فراروی از مرحله ی مطالبه گری، 

ناگزیر از پیوند خوردن با دیگر جنبش های جاری بوده و لازمه ی این پیوند گام برداشتن به سمت تشکیل سازمان 

سیاسی زنان* است، سازمانی فراگیر که بتواند به عنوان یکی از اجزای بنیادین نیروی سازمان دهنده ی انقلاب، در 

کسب قدرت سیاسی و به دست گرفتن رهبری این انقلاب نقش فعال و موثر داشته باشد. برای رسیدن به چنین 

مقصودی، سازمان سیاسی زنان* می بایست به سراغ مأموریت های دیگری نیز رفته و با سایر جنبش های سیاسی 

موجود ارتباط سازمان یافته برقرار کند.

ماموریتها،ایدههاوخطمشیها:

با همه ی این تفاصیل تأکید ما پیش و بیش از هر چیز بر ضرورت سازمان یابی برای افراد و گروه هایی است که افقی فمینیستی 

برای فعالیت سیاسی شان قائل هستند و البته برای خود ما، شکل گیری و شکل یابی جمعمان در مقام یک سازمان اهمیتی بنیادین 

دارد. »کمیته ی غیبی نسوان« خود را بخشی از بلوک چپ و دارای یک استراتژی سوسیالیستی می داند. مواضع ما با هرگونه رویکرد 

به درهم تنیدگی ستم های طبقاتی،  راست گرایانه، مرکزگرایانه و هویت طلبانه به ستم مبتنی بر جنسیت فاصله داشته و عمیقاً 
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جنسیتی، ملی و مذهبی باور داریم.

به عقیده ی ما اگرچه مترقی ترین و قابل دفاع ترین نگاه به مساله ی زن* و دیگر اقلیت های جنسی/جنسیتی درون گفتار چپ رشد 

کرده و یافت می شود، اما آنچه در عمل به دست آمده، فاصله ی زیادی تا تحقق برابری فمینیستی دارد. ما فمینیست های چپ، 

سال هاست خطاب مان به رفقای چپ را از دست داده ایم و می خواهیم چنین خطابی را نه تنها حول چندین موضوع مشخص، 

بلکه به شیوه ای بنیادین بازیابیم.

بر همین مبنا، یکی از مهم ترین مأموریت های خود را به چالش کشیدن گفتار فمینیسم بورژوایی موجود، تاکید بر موجودیت و 

تمرکز بر زنان* و دیگر اقلیت های جنسی/جنسیتی ای که به اشکال مختلف در حاشیه قرار گرفته اند، ایجاد پیوندهای برابر با آنها 

و تشکیل شبکه های همبستگی و پشتیبانی در این جهت می دانیم.

در روزهای اوج خیزش »زن*، زندگی، آزادی« شاهد اعلام موجودیت دلگرم کننده ی خواهران بلوچ مان بودیم. می دانیم که چنین 

نامرئی و  انقلاب است که بر دوش تمامی مقاومت های عمدتاً  این  بالعکس  نبوده است و  انقلاب  این  نتیجه ی  بروزهایی صرفاً 

مبارزات هر روزه ی زنان در این کشور و منطقه با استواری پیش می رود.

صدای خواست آزادی و برابری زنان* از روژاوا و ترکیه تا عراق وافغانستان و دیگر نقاط این منطقه  طنین انداز شده است. می 

دانیم که برای زیستن، مبارزه و همبستگی با دیگر هم سرنوشتان مان در این منطقه و نیز دیگر رفقایمان در سوی دیگر جهان، 

ناگزیریم با نگاهی تاریخی به مفاهیمی که برایمان ازلی و ابدی انگاشته می شوند، چارچوب هایی را که در جهت پایداری انواع 

ستم ها و ایجاد دوستی ها و دشمنی های کاذب عمل می کنند بازنگری کنیم. از این رو لازم است که بیش از پیش نسبت به مساله ی 

ملی و مناقشات نژادی حساس باشیم و با حفظ مرزبندی قاطع با گفتار ناسیونالیستی مرکزگرا و تاکید بر حق بی چون و چرای 

تعیین سرنوشت برای ملت ها، گام هایی برای سازمان یابی نیروهایی بیابیم که خارج از واحدهای مرزی محدود کننده و البته بر آنها 

تاثیرگذارند. بنابراین تلاش می کنیم تا با برقراری روابط بینامنطقه ای، هسته های تشکیلاتی زنان* را فراتر از مرزهای ایران تشکیل 

دهیم.

»کمیته ی غیبی نسوان« از همه ی بدن هایی که رد تاریخی سرکوب سیستماتیک و خشونت آمیز را بر خود دارند سخن می گوید. 

پرداختن به تبعیض ها علیه جامعه ی LGBTQ+ و بازتاب مبارزات آن که به شکل جدایی ناپذیری با جنبش های فمینیستی در هم 

ما  اولویت های  از  پدرسالاری هترونرماتیو قدرت می بخشد،  و  ایستادگی در مقابل دشمن مشترک مردسالاری  به  و  تنیده است 

بخش  به  در خاورمیانه  زیستن  اعتبار  به  که  پناهندگان  و  مهاجرین  بر مساله ی  تاباندن  نور  است .  نسوان«  غیبی  »کمیته ی  در 

جدایی ناپذیری از زندگی همه  بدل شده، پرداختن به اکوفمینیسیم، و به طور خلاصه تلاش برای مرئی کردن هر شکلی از ستم که 

جامعه ی مردسالار-پدرسالار بر روان و تن هایمان روا می دارد، از دستورکار های ما در این سازمان فمینیستی است. ستم و رنج، بنیان 
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به سمت تشکیل سازمان سیاسی زنان*

سیاست است و از این رو اتصال از طریق زنان* به عنوان تقاطع و گرانیگاه ستم ها، مترقی ترین سازمان یافتگی در سیاست است.

ما در »کمیته ی غیبی نسوان« معتقدیم تنها راه رهایی از پدرسالاری و مردسالاری، سازمان دهی است. پس تکرار می کنیم: ماتم 

نگیریم. سازمان دهی کنیم. »مقاومت زندگیست« و ما زندگی را، زنانگی* را، مقاومت را به جهان سیاست عرضه کردیم.

Nesvan.committee@proton.meآدرس تماس با کمیته غیبی نسوان:




